سکس : دروغ ها و ريشه هاي 
مراقبه 


عزیزان من: 


اه ول بیان آن نت ان اسیت: 


مانند این است که از ماهي بپرسي "دریا چیست؟" 


ماه ممکن اشت بخویدء "دریا این اسشت: در همه ی اطراف 
هست, همه جاست " 


ولي اگز اضزار کنني که "لطفا دریا را تعریف کن: فقط اشاره 
نکن انوقت مشاه بر اک ماقی واقعا شوار می. نود 


دزن تدم انشان نیز هرآنچه را که خیر است. هرآنچه را که 
یت وت و ۱ 
فقط مي توان آن را شناخت. فرد فقط مي توان آن چیزها "باشد 
ولي تعریف آن ها و سخن گفتن در موردشان ار ات 
بدبختي در این است که در طول پنج تا شش هزار سال, چيزي که 
اتسان ها باید آن زا زندکی کنندء چیزي که در واقع براي زندگي کردن 
منظور شده, فقط در موردش سخن گفته شده است ! 


در مورد عشق سخن گفته شده و بحت شده است. آوازهاي 
عاشقانه خوانده مي شوند. سرودهاي عاشقانه و مخلصانه خوانده مي 
شوند, ولي خود عشق در زندگي انسان ها جايي ندارد. 


اگر درون انسان را ینک وم درا هم اف کش مس 
واژه ي ديگري بیش از " "عشق " به صورت کاذب استفاده نشده است. 
بیشترین بدبختي در این تفکر انسان است که آنان که در واقع عشق را 
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دروغین ساخته اند, كساني که در حقیقت تمام نهرهماي عشق را 
مسد ود ساخته اند, نیاکان و اجداد مستقیم عشق هستند. 


مذهب از عشق سخن مي گوید, ولي آن نوع از عشق که تاکنون 
انسان را فراگرفته, همچون نوعي بدبختي. فقط تمامي درهاي عشق 
زا در زندکی انسان بسته اشت. 


در این خصوص, بین شرق و غرب, بین هندوستان و امریکا, هیچ 
تفاوت اساسي وجود ندارد. 


رودخانه ي عشق در زندگي انسان ها هنوز جاري نگشته است. و 
ما انسان را به این سبب سرزنش مي کنیم و ذهن را مقصر مي دانیم. 
مي گويیم که انسان ها بد هستند, ذهن زهرآگین است و براي همین 
است که عشق در زندگي هاي ما جاري نیست. ذهن يك زهر نیست. در 
واقع كساني عشق را زهرآگین ساخته اند و به آن اجازه نداده اند که 
زاده شود, همان كساني هستند که ذهن را زهرآگین خوانده اند. ذهن 
چگونه مي تواند يك زهر باشد؟ هیچ چیز در این دنیا زهر نیست. 


در تمام جهان هستي هیچ چیز زهر نیست, همه چیز شهد است. 
این انسان ها هستند که تمام این شهد را به زهر تبدیل کرده اند, و 
خائنین اصلي موز خاران هستند, مردان به اصطلاح "مقدس" و 
قدیسان. مردمان به اصطلاح مذهبي. 


ضروري است که این نکته با جزییات آن درك شود, زیرا اگر 
آشکارا دیده نشود, هیچ امکاني براي عشق در زندگي انسان ها وجود 
قداردم تین در آیندم, 


ما به استفاده از همان چيزهايي که مسئول زاده نشدن عشق در 
زندگي ماست. به عنوان پایه هاي پدیدارشدن عشق ادامه مي دهیم. 
اوضاع چنین انتت که ها حتي قادر نيستيم. آن.خطاهاي اتاسي را که 
در اصول اضوزانتن هاي کاملا غلطي که در طول قرون و اعصار وجود 
دارد و بیفسته تکرار مدفجازه نوی شده است ببینیم, به دلیل همین 


تکرارها! 


ر عوض. انسان ها محکوم به اشتباه هستند, زی را قادر نیستند 
| 


کنار قصر پادشاهي گذر مي کرد و فریاد مي زند: 


"بادیزن ها منحصربه فرد و شگفت انگیز ساخته ام. این بادبزن 
ها هرگز قبلا دیده نشده است. " 


آن پادشاه مجموعه اي از بادبزن هاي دستي داشت که از تمام 
دنیا گرد اوري شده بود و بنابراین بسیار کنجکاو شد. 


از بالکن قصرش نگاهي به بادبزن هاي منحصرب هفرد این مرد 
دوره گرد انداخت. 


به نظر او بادبزن ها معمولي به نظر مي رسیدند که ارزش 
چنداني هم نداشتند, ولي به هرحال, او مرد را به بالا 


فرا خواند. شاه پرسید: "چه چیز منحصربه فردي در بادبزن هاي 
نو وجود دارد؟ و قیمتشان چیست؟" 


مرد دستفروش گفت, 3" عالیجناب, قیمتشان کران نیست. 
بادرنظر گرفتن کیفیت آن ها؛ قیمتشان خيلي کم است: 


هر بادبزن یکصد روپي!" 


شاه در عجب شد: "یکصد روپی؟! این بادبزن ها به يك پایسا (يك 
صدم رويي م.( همه جا در بازار موجود است 


و تو مي گويي یکصد روپي؟ چه چیز مخصوصي در مورد این ها 
وجود دارد؟" 


دستفروش گفت. " چه چیز مخصوص؟ هر بادبزن تضميني 
یکصدسال دوام دارد. در طول صدسال خراب نمي شود. 

شاه گفت. "طوري که به نظر مي رسند. حتي يك هفته هم دوام 
فا ابا عیام مه فد ری ۱ 


اين يك کلاهبرداري است و آن هم با خود شاه؟!" 
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فروشنده پاسخ داد؛ "خداي من! چگونه جرات ت کنم؟ من همه روز 
از اینجا گذر مي کنم. قیمت هر بادبزن صد رويي است و اگر صدسال 
دوام نیاورد. من تضمین مي کنم. من همه روزه در خیابان در دسترس 
ی 


کنم سر شما را کلاه بگذارم "٩‏ 


بادبزن با قيمتي که درخواست شده بود خريداري شد. باوجودي 
که شاه به آن مرد اعتماد نکرد, ولي بسیار کنجکاو بود که چگونه این 
مرد چنان ادعايي را کرده است. به آن فروشنده دستور داده شد تا 


هفت روز دیگر خودش را؛ به انجا معرفي کند. 


محور چوبي وسط بادبزن ظرف سه روز بیرون امد و در کمتر از 
يك هفته بادبزن از هم متلاشي شد. 


شاه یقین داشت که آن مرد دوره گرد هرگز خودش را نشان 
رت سرساعت 
مقرر حاضر شد: "عالیجناب, در خدمت شما 

شاه غضبناك بود. : "اي حقه باز! اي احمق! ببین. اف بادبزن تو 
است که همه اش شکسته و درهم ریخته. اوضاعش ظرف يك هفته 
چنین است و تو تضمین كکردي که صدسال دوام خواهد داشت! آیا تو 
وان اه نارکا رکه ان هی 6 


مرد با تواضع پاسخ داد: "با تمام احترام, به نظر مي رسد که 
جنابعالي نمي دانید چگونه از بادبزن استفاده کنید! 


۲ این بادبژن باند صدسال :عم کنده تضمین اشده است: جهونه از 
ان استفاده کرده ایرد ؟" 


شاه گفت. "عجب ! حالا هم باید باد بگیرم چگونه خودم را باد 


بزنم ؟! ۱۱ 


مرد کفت, "لطفا عصباني نشوید. بادبزن چگونه يك هفته اي به 
اين روز افتاد؟ چطور باد زدید؟" 
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شاه بادبزن را برداشت و نشان داد که چطور از آن استفاده 
# 


مرد گفت. "حالا مي فهمم! نباید اينطوري باد مي زدید." 
شاه پر سید, "چه راه ديگري هست؟" 


مرد توضیح دا دزن رات بجه دیهان زا خستی دن 
دست نخورده باقي مي ماند. 


بادبزن اشکالي ندارد. روشي که شما باد مي زنید اشتباه است. 


عیب بادبزن من در چیست؟ تقصیر شماست, نه بادبزن!" 


وضعیت انسان چنین است. . بشریت امروز, حاصل فرهنگي است 
که پنج یا شش هزار سال عمر دارد. ولي انسان مورد سرزنش است و 
نه آن فرهنگ. انسان در حال تباهي است: بااین وجود از آن فرهنگ 


تحسین مي شود. 


فرش قخایم سا دین عظیم ما... همه چیز عظیم است! 


و این انسان مره ي آن فرهنگ و دین است! 
ان ایا ها یه ی 


۲ بااین حال هیچکس جرات ندارد به پا خیزد و تردید کند که شاید 
آن فرهنگ ها و مذاهب که در 

ده ها هزار سال در سرشار ساختن انسان از عشق شکست 
خورده اند, خطا باشند. و اگر عشق در ده هزار سال به وجود نیامده 
باشد, آنوقت برپایه ي همین فرهنگ و همین مذهب, چه امكکاني وجود 
دارد که عشق هرگز در آینده در زندگي انسان ها جاري شود؟ 


چيزي که در ده هزار سال گذشته به دست نیامده باشد, در ده 
هزار سال دیگر هم به دست نخواهد آمد. 
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یکسان بوده اند و ثابت 0 ۰ 0 
شعارهايي در تحسین و تقدیر از این فرهنگ فریاد مي کنیم و از 
قدیسان و مردان مقدس را تجلیل مي ۰ 


ماتی حاضر تيستيم دز نظر بکپریم که فرهی و:دین ها هی 
تواند دچار خطا باشد. 


مي خواهم به شما بگویم که چنین هست. و انسان امروزي گواه 
ان است. چه گواه ديگري مي تواند وجود داشته باشد؟ 


اگر تخمي را بکاریم و میوه اش زهرآگین و تلخ باشد, چه چيزي 
را ثابت مي کند؟ ثابت مي کند که آن تخم مي باید سمي و تلخ بوده 
باشد. البته, مشکل است که پيشگويي کنیم که آیا يك تخم معین, . میوه 
اي تلخ خواهد داد يا نه. مي توانید آن را بادقت مطالعه کنید, فشارش 
دهید يا ان را بشکنید, ولي نمي توانید پیش بيني کنید که یقینا میوه اش 
تلخ خواهد بود یا نه. 


تخمي را بکارید. گياهي جوانه مي زند. سال ها مي گذرد. درختي 
سربر مي آورد, شاخه هایش را به اسمان بر مي اورد, میوه خواهد داد 
و فقط انوقت است که در خواهید یافت که ایا تخم ان درخت تلخ 


بوده است پا نه. 


انسان امروزي ثمره ي آن فرهنگ ها و مذاهب که ده ها هزار 
شاک نی اه شم اعد ار آنسان حاکن ره کشت اند وان 
ثمره تلخ است. سرشار از ستیز و نفرت است. 


ولي ما به تحسین و تمجید از همان تخم ها ادامه مي دهیم و مي 
پنداریم که.از آن.ها عشق.زاده خواهد شد. 


مي خواهم به شما بگویم که چنین نخواهد شد, زیرا نيروي بالقوه 
ي اساسي براي زایش عشق توسط مذاهب کشته شده است: ِ_ 
آن:زا زهراکین ساخته اند. درمیان پزتدهان؛ خنوانات و کیاهان ؛ 
مذهب يا فرهنگ ندارند , عشق بيشتري وجود دارد. 1 
بدوي و نامتمدن در جنگل ها , که مذهب. تمدن يا فرهنگي توسعه یافته 


7 


ندارند , عشق بيشتري وجود دارد تا در میان مردمان به اصطلاح 
پینشر فته, بافرهنگ و متمدن امروزي. 


چرا انسان ها هرچه متمدن تر و بافرهنگ تر مي شوند. هرچه 
بیشتر تحت تاثیر مذهب قرار 

فی.: کبز ند-ه. تسش تر اه فعاید و کلیشتاها مین روتد تا تبایش کنتی, 
بیشتر و بیشتر از عشق تهي 

مي شوند؟ البته که دلايلي وجود دارند و من مایلم دو دلیل ۳ 
مورد بحث قرار دهم. 

اگر این ها بتوانند درك شوند. نهرهاي مسدود شده ي عشق مي 
توانند آزاد شوند و باردیگر رودهاي گنگ عشق 10۷6 0۴ 0۵۳065)مي 
توانند جاري شوند. 


عشق در درون هر انسان وجود دارد. نباید آن را از جايي وارد 
کرد. عشق چيزي نیست که باید دنبال ان جايي را جست و جو کرد. 
عشق وجود دارد. عشق همان اشتیاق به زندگي در درون همه هست. 
عشق همان رایحه ي زندگي در درون هر موجود است. ولي توسط 
ديوارهايي بلند از هر سو احاطه گشته و قادر نیست خودش را متجلي 
سازد , اطراف آن‌ راز ضخرم هاست وان تمرم اند کوران رنه 


مكاني بروید و آن را بیاموزید. 


يك مجسمه ساز روي صخره اي مشغول به کار بود. كسي که 
آمده بود ببیند يك مجسمه چگونه ساخته مي شود. اثري از مجسمه 


تحیتسا و فقظ ی اف که ون ایتفا ه نابات کندم مسرشسژم ی 
شود. 


ی و 


ولي فقط مي بینم که تو سنگ ها را مي تراشي." 
هنرمند گفت, ان فختفه ابش دز درون اين سنگ نهفته 


است. نيازي به ساختنش نیست. باید به نوعي توده بي فایده ي سنگي 
زا که دور آن را گرفته از آن جندا شود و آنگاه. مجبشمه خودش, را 
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متجلي مي سازد. مجسمه ساخته نمي شود, فقط کشف مي شود. آن 
را حفباره تفای نی کنم وه تون مین اور ۲ 


1 عشق در درون انسان ها نهفته است, فقط نیاز به آن است که 
ازاد و رها شود. مسئله این نیست که چگونه عشق را تولید کنیم, بلکه 
فعطر این انتست که خکونه پوشسش عا و مدانم آن را بردارجم 


تیزیو سود دار که‌ها خسود را با ان پوشتنن داده ایو آن 
پوشش اجازه نمي دهد که عشق به سطح بیاید. 


کی اس سین کار بات ات مر شلات 
چیست. بسیار عجیب است. ولي هیچ پزشکي در سراسر دنیا نمي 
تواند به شما بگوید که سلامت چیست! تمام علم پزشكي به سلامت 
بوچ :دازد, یر و بگوید سلامت چیست. 
تا رد وا ارت 


ولي سلامت؟ در مورد سلامت چيزي نمي دانم. 


این به این سبب است که سلامت در درون هر انسان نهفته 
اتففتاه سلاست ب فراع ارت اسان فاقوا داد 


از درون مي اید و براي همین قابل تعریف نیست. 


فقط مي توانیم بگوییم که نبود بيماري. سلامت است. ولي این 
تعریف سلامت نیست, هیچ چيزي مستقیماً در مورد سلامت نگفته اید. 
حقیقت این است که سلامت را نباید به وجود آورد: سلامت پا توسط 
بيماري پوشیده شده و يا وقتي که بيماري رفته باشد و يا درمان شده 
باشد, خودش را عیان مي کند. 
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سلامت در درون ما قرار دارد. سلامت طبیعت ذاتي و فطري ما 


است. 


عشق در درون ما است. عشق طبیعت ذاتي ما است. , بنابراین 
اینکه از انسان ها بخواهیم عشق را تررنن: دنه عملی اساسا اشتباه 
است. مسئله این نیست که چگونه عشق را بپروريم, بلکه اين است که 
چگونه تحقیق کنیم و دريابيم که چرا عشق قادر نبوده خودش را متجلي 
کند. مانع چیست؟ مشکل در چیست؟ مانع در کجاست؟ 


اگر مانعي وجود نداشته باشد. عشق خودش را متجلي مي سازد. 
نيازي نیست که درس داده شود يا توضیح داده شود. 


این غیرقابل اجتتاب است. هیچکس نمي تواند از عشق دوري 
کند. عشق طبیعت فطري ما است. 


رود گنگ از هیمالیا جاري مي شود. جریان پیافتن برایش طبيعي 
اش ده ات تاره چاری ات قباس را سا واه کرد 
رودخانه از پاسبان یا از کشیش نمي پرسد که "اقیانوس کجاست؟" آیا 
هرگز رودخانه اي را دیده اید که سر گذر بایستد و از پاسبان بپرسد که 
"اقیانوس کجاست؟"! جست و جوي اقیانوس در وجودش پنهان است. 
و رودخانه انرژي دارد. پس مي تواند کوه ها و صخره ها را بشکافد, از 
دشت ها عبور کند و به اقیانوس برسد. اقیانوس هر چقدر هم که دور 
باشد, هر چقدر پنهان باشد, رودخانه به یقین آن را خواهد یافت. ۰ و 
رودخانه هیچ کتاب راهنما پا نقشه ندارد که مسیر را نشانش دضد, ولي 
عطفا ب آن واه رسد 


ولي فرض کنید که بر سر راهش سد بزنند! فرض کنید ديوارهاي 
بلند در گرداگرد آن ساخته شود. آنوقت چه؟ 


۳ رودخانه قادر است بر موانع طبيعي که سر راه دارد فایق آید و 
ها د از بین ببرد. ولي ی انسان باشند, 
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ِ این ِِِ میت دارد. هیچ "مانع طبيعي" در واقع, مانع 


ول اکد آن انم اختر اع انسان ها باشدر من نهانند:مانع رسشتیدن 
رودخانه به اقیانوس شوند. 


در طبیعت يك وحدت پایه و هماهنگي ذاتي وجود دارد. موانع 
طبيعي. موانع ظاهري که در طبیعت دیده مي شوند, شاید چالشي 
براي برانگیختن انرژي باشد, آن ها همچون نداي شيپوري هستند که 
نيروهاي نهفته ي دروني را برانگیزانند. در اینجاء شاید هیچ مانع واقعي 
وجود ندارد. تخمي را مي کاريم. به نظر مي رسد که گويي آن قشر 
زمین که روي تخم را گرفته آن را به پایین مي فشارد و مانع رشد آن 
مي شود. ولي چنین نیست. آکر ان راتخم وجود نداشته باشد, 
آن تخم قادر به جوانه زدن نیست. از بیرون به نظر مي رسد که لایه ي 
زمین, تخم را به پایین 

مي فشارد, ولي این فشار براي اين است که تخم بتواند جا بیفتد 
و به عمل دراید و تجزیه شود 

و به يك جوانه تبدیل گردد. 


ظاهراً بق: ترفن رد که رامین انم رشد نخم ارت ول آن 
ضله فص باق ,دوستت ارست: 
ماه کم مدا قرو کر 


ولي چيزهاي مصنوعي که انسان ها بر طبیعت تحمیل کرده آند.. 
چيزه اي که انسان ها روي طبیعت ساخته اند و آن اختراعات و 
ابداعات مكانيکي که انسان ها بر جریان زندگي تحمیل 

کرده اند, تولید موانع کرده است. 


بسياري از رودهاير نگ از جریان بازمانده اند, و آنگاه رودخانه 
مورد سرزنش قرار مي گیرد! 


نيازي نداریم که بذر را مقصر بدانیم. اگر بذري به گیاه تبدیل 
نشود, دلیل مي اوریم که شاید خاك مناسب نبوده. شاید اب كکافي 
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دریافت نکرده باشد و شاید گرماي کافي نداشته است. ولي اگر در 
زندگي شخص گل هاي عشق شکوفا نشوند, مي گوییم. "تو مسئول آن 
هستي. که دم ناما سب رنه کفبه و ات با سود سا نف 


اندیشد. 


ي انسان هستند و توسط انسان ها خلق شده اند. 


وگرنه, رودخانه عشق براي جاري شدن و رسیدن به اقیانوس 


زک ناور شین ات 


انسان ها به این دلیل وجود دارند که بتواند همچون عشق جاري 
شوند هه آلوهنت برسند. 


آن موانع انساني که ما بر سر راه جریان عشق تبعیه کرده ایم 
چیست؟ نخستین نکته اين است که تاکنون, تمام فرهنگ هاي انساني با 
سکس, با شهوت 188991018 مخالف بوده اند. 


اين مخالفت, این انکار, امکان زایش عشق را در انسان ها نابود 


حقیقت ساده این است که سکس نقطه ي شروع تمام سفرها 
به سوي عشق است. مکان تولد سفر عشق, سرچشمه ي 62۳001۲ 
عشق . آن منبع. منشاء رودخانه ي عشق , سکس است. و همه با 
ان دشمن هستند , تمام فرهنگ ها, تمام مذاهب, تمام مرشدان, تمام 
مردان "مقدس:". بنابراین اين حمله اي بر خود سرچشمه است., بر 
خود منبع و رودخانه در همانجا بازمي ماند: "سکس گناه است" , " 
سکس ضدمذهب است" , "سکس زهر است !" 


و ما هرگز به این فکر نمي کنیم که اين انرژي جنسي است که 
در نهایت به عشق بدل مي شود. 


تکامل عشق چيزي نیست به جز دگرگون شدن انرژي جنسي. 


با بگاه کردن به یتنکه: دشال .هر کز یه ذهتتان نمی آید که همین 
کال انیت کماحان ندز 
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مي شود. بین يك قطعه ذغال و يك الماس تفاوت اساسي وجود 


ندارد. 
ار منم و و ری مه ساسا ای واه اس که 
نستند. 


اف رو سا ای الم اه تال 
يك الماس تبدیل مي شود. 


ولي ذغال را با اهمیت نمي دانند. وقتي ذغال را در خانه 
نگهداري مي کنند, در مكاني قرار 

" مي دهند که توسط میهمان ها دیده نشود, درحالیکه الماس را به 

مي زنند تا همه بتوانند آن را بینند. دغال و الماس يكي هستند: 
ولي رابطه اي ديدني بین این دو به نظر نمي آید, که آن ها دو نقطه از 
سفر يك عنصر هستند. ی 
است , زیرا در نظر اول چيزي جز دوده ي سیاه براي تقدیم کردن 
ندارد! _ آنگاه امکان متحول شدنش به يك الماس در همانجا متوقف 
مي شود. 

این خود ذغال است که مي توانست به يك الماس بدل شود. 


اين انرژي جنسي است که به عشق تبدیل مي شود. ولي همه با 
آن مخالف هستند, با آنوشتمن هستند, مردمان به اصطلاح "خوب" 
تشضا با ان مخالف هزتنو: و اين مخالفت حتي به آن دانه اجازه نداده 
که جوانه بزند و کاخ عشق را در پایه اش, در همان نخستین گام ازبین 
برده است. ذغال هرگز الماس نخواهد شد, زیرا آن پذیرش که براي 
تکاملش. براي روند دگرگوني اش مورد نیاز است. وجود ندارد و چگونه 
چيزي که با آن دشمن شده ایم, چيزي که با آن مخالف هستیم, , چجيزي 
که پيوششته با آن.ذر جنک هستتیم مي. خواند د کر کون شود آتسان ها ,با 
انرژي خودشان به مخالفت برخاسته اند. انسان ها وادار شده اند تا با 
انرژي جنسي خود بجنگند. 


در سطح, به انسان ها آموزش داده شده تا تمام جنگ ها و ستیز 
ها و تضادها را دور بندازند, ولي در عمق اساسا به آنان آموزش داده 
شده تا بجنگد. "ذهن زهر است, پس با آن بجنگ." _ با زهر باید 
جنگید. "سکن کتاه اسشت: سر با آن تک و هر 
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خواسته مي شود تا تمام تضادها را دور بيندازيم. همان خود اموزش 
هايي که اساس تضاد دروني انسان هستند, از او 

کار نوی گر اسان باز کنا درقاشان کف ریک نس 
جرومه هاي بيماري را پخش کن, و از سوي دیگر بیمارستان ها برپا 
کن تا بیمار را درمان کني! 


بسیار اهمیت دارد که يك نکته در اين رابطه درك شود: اتف 
2 انسنان است: انسان از آن زاو شده است. جهان هستي ان رزي 

را به عنوان آغاز آفرینش پذیرفته است. ومردان " "مقدس " شما 
آن را کنان آلوّد 

مي خوانند.. .. چيزي را که خود جهان هستي يك گناه نمي داند! 
اگر خداوند رک اه شای اسان اه ای ار 
اه تست 

در تعامی کاتاتت کتاهکان سر کر ان او و وان 


فا ی ی 


وقتي که گل مي شکفد چه روي مي دهد؟ پروانه ها روي آن مي 
نشینند و گرده هایش را؛ اسپرم 506730 آن را, به گلي دیگر حمل مي 
کنند. طاووسي با شکوه تمام مي رقصد, شاعري برایش ترانه اي مي 
سازد, قدیسان شما نیز در موردش سرشار از شوق مي شوند ,_ ولي 
آبا آنان احام تیفنند ان رقص نیز جلوه اي اشعار از شهوت آزوت‌ت 
که در اساس يك عمل جنسي است؟ طاووس براي این مي رقصد تا به 
معشوقه اش اظهار عشق کند. طاووس معشوقه اش راء 

زوجه اش را مي خواند. مرغ پاپیلاه02۳01۳ مي خواند, فاخته مي 
خواند" پسري به نوجواني 

مي رسد" دختري کوچتك., زني زیبا شده است.... تمام این ها 
بیان هايي از انرژي جنسي هستند. ۰ تجلیات متفاوت همان 
اما اه 


و مذاهب و فرهنگ ها در مخالفت با این انرژي جنسي است که 
در ذهن هاي انسان ها زهر 
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مي ریزند. آنان مي کوشند تا انسان ها را درگیر جنگ با این نیرو 
کنند. آنان انسان ها در این جنی با اترژی اساسي خودشان درگیز کرده 
اند , و بنابراین انسان ها تباه شده اند, رقت انکیز: شتده اند, از عشق 
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تهي گشته اند, کاذب و بي هویت شده اند. 


فرد نباید با سکس تیه زد رکه باید با آن رابطه اي دوستانه 
برقرار کند و جریان زندگي را به مراتب والاتر ارتقا دهد. 


وقتي که زوجي با هم ازدواج مي کردند, فرزانه ي اپانيشادي به 
رفن کفت: "باشد که مادر ده فرزند پسر شوي, و در نهایت. 
شوهرت بازدهمین پسرت شود. 


اگر شهوت متحول شود همسر مي تواند مادر شود. اگر شسهوت 


دگر کون کرددء سکتتن مي واند عشق بشنود: 


رشاو ۷ 
این است که : نه تنها عشق در آنان شکوفا نشده , زبرا عشق تکاملي 
فراي اترزي جسی است و فقط با پذیرش آن مي تواند فرا بزنید .- 

نلکه به-دلیل: همین مخالفت. با. سکس :هن های. آنان پتیشتر و بیشتند 
شهواني و جنسي شده است. 


تمام ترانه هاي ماء تمام شعرهاي ما و تمام هنر ها و نقاشي ها. 
تمام معابد و تندیس هاي درون 

آن ها, مستقیم يا غیر مستقیم حول محور جنسیت مي گردد. 
ذهن هاي ما حول محور جنسیت دور مي زند. هیچ حیوان ديگري در دنیا 
همچون انسان جنسي نیست. انسان ها بیست و چهار ساعته شهواني 
هستند , بیدار یا خوابیده. نشسته يا در حال راه رفتن. سکس همه چیز 
انان شده است. 

به دلیل این دشمني با سکس, به دلیل این ضدیت و سرکوب. 
سکس همچون سرطاني در وجودشان شده است. انسان نمي تواند از 
چيزي که خود در آن ريشه گرفته, ازاد باشد, ولي در روند این تضاد 
درون دانفی/: یراس رنتدین اسان مق توانه یضار مدمه تین 


شده است. 
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این "مذاهب و فرهنگ هاي" " شما هستند که در اساس مسئول 
چنین جنسیت گرايي بیش از اندازه هستند که در انسان ها مشهود 
است. این مردمان بد نیستند. بلکه مردمان " "خوب " و قدیسان شما 
هنت که مسگول :ان آند: 


یی که امک ان اسان و ای آنصمصمل عطا که 
تحاران خی شاه مرنصان حفت راد نکن هتم آمکانی نزاخ 
زانش عشق وجود ندارد. 


روزي مردي "مقدس" داشت براي دیدار دوستش از منزل خارج 
مي شد که ناگهان دم در منزلش با دوست محبوب دوران کودكکي اش 
برخورد کرد که براي دیدار او آمده بود. 


مرد مقدس گفت, "خوش آمدی! ولي تمام این سال ها کجا 
بودي؟ بیاتوا ببین» , من قول داده ام که دوستم را ببینم و به عقب 


انداختن آن اکنون دشوار است, پس لطفا] در خانه ي من استراحت 
کن. من تا يك ساعت دیگر برمي گردم. 


زود مي آیم تا بتوانیم گپ مفصلي بزنیم. من سال ها بود که 
انثظار می. کشیده نا تو را با دبک تیم * 


دوست پاسخ داد: آه نه, آیا بهتر نیست که من هم با تو بیایم؟ 
ولي لباس هایم بسیار کثیف هستند. اگر فقط بتواني يك دست لباس 
تمیز به من بدهي, مي توانم لباس عوض کنم و با تو بیایم." 


مدتي پیش شاه به آن مرد مقدس لباسي بسیار باارزش بخشیده 
بود و او آن را براي موقعيتي ویژه نگاه داشته بود. 


دوستش ان دستار اعلاء کت و شلوار فاخر و آن پیراهن زیبا و ان 
کفش هاي عالي را برپا کرد. خودش شبیه شاه شده بود. مردمقدس با 
نگاه کردن به او قدري حسودیش شد. در مقایسه با او خودش چون 
يك خدمتکار به نظر مي رسید! 
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در فکر شد که آیا اشتباه کرده, که بهترین پوشش خودش را داده 
و احساس حقارت مي کرد. 


فکر کرد که حالا تمام توجهات به سمت آن دوست مي رود و او 
خودش چون يك خدمتکار به نظر خواهد امد: "امروز به دلیل لباس 


سعي کرد ذهنش را آرام کند با اين فکر که او يك مرد خداست. 
کسي که از خدا سخن مي گوید و از روح و از چيزهاي والاتر و شریف 
تر؛ "در مجموع, اهمیت يك دستار اعلا و يك لباس فاخر در چیست؟ 
ها کر ی ای ی ار وی تم 
سعي کرد خودش را در مورد غیرمهم بودن آن لباس قانع کند, ذهنش 
بیشتر وسواس آن لباس و آن دستار را 

مي گرفت. در سطح مي کوشید با دوستش در مورد مطالب 
دیحن عکالمه کفند, ول دز درونر دهتش دون ان دستار و لباس گشت 
مي زد. در راه, باوجودي که با هم راه مي رفتند, رهگذران فقط به 
دونتتش نها فی کردنده و نه: بخ آو: 


احساس افسردگي کرد. 


به منزل دوست رسیدند و سپس او را به جمع چنین معرفي کرد: 
"این دوست من جمال است:, دوست دوران کودکیم 


مردي بسیار دوست داشتني است." و ناگهان از دهانش پرید, "و 
لباس ها؟ مال من هستند!- 


دوستش وارفت. میزبان نیز در شگفت شد: این چه نوع رفتاري 
است؟ آن مرد مقدس نیز دریافت که حرفي بسیار نابه جا زده است. 
ولي دیگر دیر شده بود. او از این کارش پشیمان شد و به همین سبب, 
ذهنش را حتي بیشتر سرکوب کرد. 


دوست گفت, "من حیرت کردم چطور مي تواني چنین چيزي 
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مرد مقدس گفت, "متأاسفم. از زبانم در رفت. زبانم سر خورد." 


ولي زبان هرگز سر نمي خورد. گاهي كلامي به طور ناخودآگاه به 
دهان مي اید. ولي آن نیز فقط وقتي اتفاق مي افتد که چيزي در ذهن 
بوده است. زبان هرگز خطا نمي کند. 


گفت, "مرا ببخش. این واقعاً يك اشتباه بود. چطور از زبانم در 
رفت, خودم نمي ۹ 


ولي او خوب مي دانست که این چیزها چگونه پرانده مي شوند: 


فکر به سطح ذهن رسیده است. 


آنان به خانه ي يك دوست دیگر رفتند. حالا مرد مقدس پيماني 


او ذهنش را در برابر آن فکر همچون فولاد ساخت. وقفتي به 
دروازه ي خانه ي آن دوست رسیدند, با خودش تصيمي قاطعي گرفت 
که نکوید لبانن ها عال اوشت,: 


مرد بیچاره نمي دانست که هر چه بیشتر تصمیم بگیرد که چيزي 
در مورد ی و مت ات 


بیشتر در او ريشه مي 5 


راستي. چرا چنین پیمان هاي سختي بسته مي شوند؟ وقتي 
کسی مخکم یمان می.بندده ماد عهد بنستن براق داشتتن:زند کی بتدون 
سکس, فقط به این معني است که نيروي جنسي او از درون بسیار به 
اش شاف آ ور وگرنه چه نيازي عهد بستن وجود دارد؟ کر شتخضی 
بیان بیتدد که کمتر بخورد با زفزه بخیر ده تشتان کر این اسشت: که 
اشتياقي فراوان براي پرخوري دارد. نتيجه ي غیرقابل اجتناب چنین 
تلاش هايي تضاد دروني است. آنچه که ما مي خواهیم با آن بجنگیم, 
چيزي جز خود ضعف ما نیست. آنگاه يك تضاد دروني نتیجه ي طبيعي 


۱ ت‌. 


همچنانکه مرد مقدس ما درگیر مبارزه اي دروني شده بود, وارد 
خانه شد. با دقت بسیار شروع به معرفي کرد: " این دوست من 
است.... " ولي دریافت که هیچکس , به او توجه ندارد. همه با شگفتي به 
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دوست او و9 لباسش نگاه مي کنند و خودش نیز برانگیخته شد,... "۲ این 
کت من است ون دستار من است ۱" 


ولی‌,باردیکربا شدت تفه بادآورزد که-نباید در هرود یامن ها خرف 
بزند. 


براي خودش توصیف کرد: " همه, چه فقیر و چه غني. نوعي 
لباس برتن دارند. موضوعي 
بي آهمیت است, تماأم این دنیا توهم 111070 و سراب است " 


ولي لباس ها همچون پاندول ساعت در برابر چشمانش تاب مي 
خوردند,. عقب و جلو" جلو عقب. 


او معرفي را ادامه داد : "این دوست من است. دوست زمان 
کودکي. مردي بسیار عالي. و لباس ها؟... مال او هستند, نه مال من!" 


مردم در شگفت شدند. هرگز چنان معرفي نشنیده بودند: "لباس 
ها مال او هستند, نه مال من!" 


ای اهر رک من رویارد گر مها وان 
کوج اه اعتراف ,کرو بت اشتتاه پر ی یو 


حالا در اين مورد که چه کند دچار سردرگمي شده بود: "هرگز 
لباس این چنین مرا درگیر نکرده بود! آم خداد جه تر سر مرن آمتده 


آن دوست که حالا حسابي رنجیده شده بود, گفت که دیگر با او 
پیش نخواهد رفت. "مرد خدا" زین ویر ده لحاس کرو 
"لطفا این کار را نکن. با نشان دادن چنین رفتاري به يك دوست. براي 
بقیه ي عمرم در عذاب خواهم بود. 


سوگند مي خورم که باردیگر به لباس ها اشاره نکنم. 
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یی حتف 


ولي انسان باید هميشه مراقب كساني که سوگند مي خورند 
باشد, زیرا اشکار است که چيزي عمیق تر در درونشان منزل دارد , ان 
چيزي که بر ضد آن سوگند مي خورند. يك سوگند, يك عهد يا پیمان در 
سطح قرار دارد. توسط بخش خودآگاه ذهن ادا مي شود. اگر ذهن را 
به ده قسمت تقسیم کنیم, فقط يك بخش آن خواهد بود, فقط قسمت 
بالايي که تعهد به اجراي سوگند کرده, آن نه قسمت دیگر در پرابر آن 
ایستاده است. براي نمونه, عهد بستن براي يك زندگي بدون آمیزش 
جنسي, توسط يك بخش از ذهن گرفته مي شود درحالیکه بقیه ي 
ذهن, 9 بخش دیگرش, براي درخواست کمك به جهان هستي فریاد مي 
کنند, ان بخش ها همان چيزي را در خواست مي کنند که توسط جهان 
هستي در موجود انساني تعبیه شده است. 


آنان رز ددویتتت ری و یدز مر دسر و داشرا مک نک 
داشته بود و هر نفس خودش را تحت کنترل داشت. مردماني که زیاد 
درونشان مي جوشد و فقط در سطح محکم و پر از کنترل هستند. 


لطفا بمساد یایند هرچتر کو بای به کترل کردنه سنته باشد 
چنان تلاش و انرژي زيادی نیاز دارد که نمي تواند تمام اوقات خودش 
راتموار سا کاهیتل ماه کاهی اس راخت کی واه ده 
مدت مي تواني مشتت را به هم بفشاري؟ بیست و چهار ساعته؟ 
هرچه بیشتر آن را محکم بفشاري, بیشتر خسته مي شود و زودتر باز 
خواهد شد. 


هرچيزي که نیاز به تلاش داشته باشد و هرچه بیشتر تلاش لازم 
داشته باشد, زودتر خسته 

مق وید و درکن آن رو هد داد دستر شتا امی 
تواند تمام مدت باز باشد. ولي نمي تواند تماأم وقت به صورت مشست, 
فشرده باشد. هر آنچه که براي درجا نگه داشتنش نیاز به تلاش و تقلا 
باشد نمي تواند روش طبيعي زندگي شما باشد, نمي تواند هرگز 
خودانگیخته .باشد. اخر تیاز. به تلاش داشته باشده به استر احت نیز تیاز 
دارد. و بن‌ابراین هرچه يك "قدیس" بیشیتر خودش را کنترل کند, 
خطرناك تر است. زیرا زمان رهاشدن از ان فشار نیز فراخواهد رسید. 
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در يك ود و بیست و چهار ساعته در کنترل. باید يکي دو ساعتي 
استراحت بدهي. و در طول این دوران چنان سيلي از کناهان سرکوب 
شده سربرمي اورند که فرد خودش رآ در میان دوزخ مي یابد. 


مرد مقدس خودش را بسیار تحت کنترل گرفت تا در مورد لباس 
ها حرفي نزند. وضعیت او را متصور شوید. حتي اگر مقداري کم 
مدهبي باشید, مي توانید وضعیت او را از روي تجربه هاي خودتان 
متصور شوید. اگر تاکنون به چيزي قسم خورده باشید پا پيماني بسته 
باشید, یا خودتان را براي چيزي کنترل کرده باشید, باید وضعیت رقت 
باري را که چنین شخصي از آن گذر مي کند خوب بشناسید. 


۱ داخل خانه شدند. مرد مقدس خیس عرق شده بود. درونش 
اشوبي برپا بود. 


دوستنشن نیز با دیدن وضعیت رتش آو:دعار تخرانی: دم بود: 


به آهستگي و با دقت, هر واژه از معرفي اش چنین را بیان کرد: 
"با دوستم جمال اشنا شوید. او دوستي قديمي است و مردي بسیار 
تا سس وان لحطه‌ای مرارل‌ شش قاری عطیم ار 
درونش وارد شد و تمام ان کنترل را شست و باخود برد و از دهانش 
پرید: " و لباس ها؟ مرا معذور بدارید, نمي خواهم در مورد ان ها حرف 
بزنم, زیرا سوگند خورده ام!" 


ها 


سکس چون و سای به يك بيماري, به يك 
زخم بدل شده است. زهراگین گشته است. 


به کودکان از همان ابتدا آموخته مي شود که سکس گناه است. 
به دخترها آموزش مي دهند, به پسرها آموزش مي دهند که سکس 
کنام انیت آنوفت دختر وشد مین کند ی بسن زشدرمی کت بلوغ فرا 
مي رسد. سپس ازدواج مي کنند و سفر به دنياي سکس با اعتقادات 
قوي که سکس گناه است آغاز مي شود. در هندوستان همچنین به 
دختر گفته مي شود که شوهرش, خدايیش هم هست! او چگونه مي 
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تواند به كکسي که او را به گناه مي برد. حرمت نهد؟ چطور ممکن 


است؟ 


به پسر گفته مي شود "این همسر تو است. شريك زندگیت, 
نیمه ي بهتر نو. " ولي آن زن او را به دوزخ مي کشاند _ زیرا متون 
مقدس مي گویند که " "زن دورازه ي دوزخ است.. ! "ا 

تتوا ره ی دور رت زر دی مرن ات هقی رس اش ؟ 
اين نیمه ي بهتر دوزخي 

و گناه آلود ۱ فرد چگونه مي تواند با او به هماهنگي برسد؟ 


چنین آموزش هايي زندگي زناشويي انسان ها را در تمام دنیا 
نابود ساخته است. وقتي زندگي يك زوح چنین نأبود شود. هیچ امکاني 
کشش عشق طبيعي و خودانگیخته است , توا وا 
بورزند, آنوقت چه كسي مي تواند ديگري را دوست داشته باشد؟ 


همین عشق بین شوهر و زن مي تواند به چنان اوجي ارتقا يابد, 
به چنان حد اعلايي برسد که تمام موانع را بشکند و هرچه بیشتر و 


بنشتتر. کسترتت یاید: این ممکن است. ولي اگر در نطفه خفه شود اگر 
نابود شود و مسموم گردد, انوقت چيزي براي رشد کردن نیست , 
چيزي براي گستردن وجود ندارد. 


راماجونا 1210[17172 در روستايي اقامتي کوتاه داشت. 

مردي نزد او آمد و به او گفت که مي خواهد خداوند را تجربه 
کند. 

ی 

مرد 0 وم موس مسب بر 
دا زا ره کت" 

راماجونا دوباره پرسید, "یا هیچگاه به عشق فکر نکرده اي؟" 


مرد با تاکید تماأم پاسخ داد؛ مت حقیقت را مي ۷ 


22 


مرد بیچاره درست مي گفت. در دنياي مذهب, عاشق بودن يك 
عدم صلاحیت است. او یقین داشت که اگر مي گفت عاشق كسي 
بوده, 3 خواهد خواست تا خودش را در همانجا و هم اکنون از 
آن خلاص کند , که وابستگي ها را رها سازد و عواطف دنيايي را ترك 
کوید تا بتو‌آند ام ات ارشاد کند..بنابر این ختی اگر هم کسی: را 
دوست مي داشته, پاسخ منفي داد. زیرا کجا مي توانید شخصي را پی دا 
کنید که هرگز, کمي هم عاشق نبوده باشد؟ 


راماجونا براي سومین بار پرسید, "چيزي بگوء خوب فکر کن. نه 
کمي هم دوست نداشته اي؟" 


سالك گفت, "مرا ببخش, ولي چرايك سوال را بارها و بارها 
تکرار مي کني؟ من حتي از فاصله اي دور هم عشق را لمس نکرده 


آنوقت در اینجا راماجونا گفت. "پس تو باید مرا معذور بداري. 
لطفاً نزد ديگّري برو. تجربه ي من نشان مي دهد که اگر كسي را 
دوست داشته باشي. هر کسي را. که اگر مزه اي از عشق را چشیده 
باشي, آن عشق مي تواند به چنان نقطه اي گسترش یبد که به خداوند 
برسد. ولي اگر تو هرگز عاشق نبوده اي, آنوقت چيزي در درون نداري 
که رشد بدهي. تو آن بذر را نداري که بتواند به يك درخت رشد یابد. 
برو و از ديگري بپرس.! 

بین يك زن و شوهر عشق نباشد. . اگر زن عشق به شوهر 
را 0 باشد و شوهر هم عشق ورزیدن به زنش را نشناسد, اگر 
فکر کنید که اینان قادر خواهند بود به فرزندانشان عشق بدهند, در 
اشتباه تاسف بار و اندوه اوري هستید! 


مادر تنها مي تواند به آن اندازه عاشق پسرش باشد که عاشق 
شوهرش است , زیرا آن پسر بازتاب شوهرش است. 


ِِ وجود داشته باشند؟ و ائر به: کودت عشی دادم فده باشد: 
ار را ی ای ار 
انتظار دارید که مادر و پدرش را دوست بدارد؟ 
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این واحد زندگي که خانواده خوانده مي شود, از طریق محکوم 
کردن و تقبیح سکس و برچسب گناه به آن زدن مسموم شده است. ۰ و9 
آنچه ما دنیا مي خوانیم, درواقع يك شکل بزرگ شسده از خانواده 
«انصنه؟ مطا 0۶ حوم؟ 60وتتع1صه است. و آنوقت شیون مي کنیم که 
عشق در جايي یافت 

نمي شود! تحت این وضعیت. چگونه انتظار دارید عشق را 
درجايي پیدا کنید؟ 


همه مي گویند که عاشق هستند. مادران. همسران, پدران. 
برادران. خواهران و دوستان »_ همه مي گویند که عشق مي ورزند! 
ولي اگر به زندگي در مجموعه خورش نگاه کنید. عشق در هیچ کجا 
مهو تیستتن کر آینممه ,سر دم-واقعا بعاشق بودندر دیا باید ریز از 
عشق مي بود! ِ 

گل هاي عشق, يكي بربالاي یکدیگر مي باید رشد مي کردند! 
چراغ هاي عشق مي باید در همه جا فروزان مي بودند. اگر در هر خانه 
اي شعله اي از عشق وجود مي داشت. چه نوري در اين دنیا برپا مي 
بر ولي در عوض, ما فضايي سرشار از نفرت, خشم و ستیز مي 


اينکه باور کنیم همه عاشق هستند. يك دروغ است. و تا زماني که 
این دروغ را باور داشته باشیم, حتي سفر در جهتي که آن را واقعي 
نسازد نیز تمي تواند. شروع شود.,در اینجا هیچکس دیخزي را دونشت 


ندارد. 


و تا زماني که طبيعي بودن سکس با تمام قلب پذیرفته نشود, 
كسي نمي تواند کسي را دوست بدارد. 


يك انرژي الهي است, انرژي خدايي است. 


براي همین است که این انرژي. قادر است زندگي جدید خلق 


این بزرگ ترین و اسرارامیزترین نیرو است. 
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۷ 
هستید که در زندگیتان نور عشق ببارد, این ضدیت با سکس را دور 
روک را رورا رن اس رای کی 
ترا ی وما ک 


عمیق : تر و عمیق تر در آن وارد شوید و شگفت زده خواهید شد 
از اینکه هرچه سکس را با قداست بيشتري بپذیرید. مقدس تر خواهد 
شد. و هر چه بیشتر با آن مخالفت و ضدیت کنید, گويي که چيزي گناه 
آلود و کثیف است,زشت تر و گناه آلوده نیز خواهد شد. 


وقتي مردي به زنش نزديك مي شود باید احساسي از حرمت و 
قداست داشته باشد, کوتي به: بر ستشگاه: مي :رود 


و وقتي زني نزد شوهرش مي رود. مي باید سرشار از قداست و 
اعجاب بانشد » گوبي به موجودی الهي نزديك شسده است. وقتي در 
هنگام آمیزش جنسي, دو عاشق و معشوق به هم نزديك مي شوند. 
آنان در واقع به معبد خدا نزديك مي شوند. 


این الوهیت است که در نزديك شتدن آن دو عمل مي کند. این 
نيروي خلاقه ي الهي است که در کار است. 


ادراك خود من این است: انسان نخستین لمحه از فراآگاهي, از 
مراقبه را در لحظات عشقبازي داشته است , نه در هیچ جاي دیگر. 
تنها در لحظات ای 3 بود که اسان ها: سزاي: تخستین بان درباهقید 
کوند کس ان کم مها ۱ عم 
کرده بودند دیدند که در 0 اوج, دروقت انزال. ذهن از فکر تهي 
مي شود. براي يك لحظه تمام افکار باز مي ایستند. 


و این تهي بودن ذهن: این نایدیدشدن افکار. سبب بارش سرور 
الهي مي شود. انان این راز را دريافتند. 


آنان همچنین اين راز را کشف کردند که اگر ذهن بتواند از طریق 


روند هاي دیگر از افکار خالي شود. همان سرور مي تواند به دست اید. 
نظام پوگا 8 و بي ذهني 110-101 از اینجا توسعه یافت که به 
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مراقبه و نيايشگري 01۳۵7۲1۴695 انجامید. در ريشه ي تمام این ها.؛ 
تجربه ي عشقبازي قرار دارد. انسان ها اینگونه تجربه کردند که ذهن 
مي تواند ثابت بماند, که ذهن 

مي تواند بدون واردشدن به عمل جنسي, از افکار خالي شود و 
همان سرور که در امیزش جنسي دست مي دهد در انجا نيز يكي 
است. به علاوه. فرد مي تواند فقط براي زمان محدودي در 

تجربه ي عشقبازي باشد. زبرا این تخلیه و رهاساختن انرژي 
است, ولي انسان مي تواند پیوسته در وضعیت مراقبه باقي بماند. 


بیست و چهارساعته همان سروري را تجربه مي کند که يك زوج در 
حین انزال تجربه مي کنند. ولي : نفاوت اساسي بین این دو سرور وجود 
ندارد. 


آن کس که گفت که "ویشایاناند ۷191720800 و براهماناند 
0 ۱ سرور توسط افراط در لذت هاي حسي و سرور 
توسط ورود به الوهیت, برادران تني هستند". به یقین که حقيقتي را 
بیان کرده است. هر دو از يك رحم زاده شده آند. هردو از يك تجربه 
زاده شده اند. 

انان حق داشتند. 


بنابراین. نخستین اصلي که مایلم به شما بدهم این است که اگر 
مي خواهید پدیده اي را که و ایدم ی نود بشناسید, نخستین 
کلید این ات که قداست. الوهیت, خدايي بودن سکس را با تمام 
قلبتان بیذیرید. و در شگفت خواهید شد که هرچه تمام تر و با يکدلي 
بیشتر سکس را بپذیرید, از آن آزادتر خواهید شد. هرچه عدم پذیرش 
پيشتري وجود داشته باشد, بیشتر در اسارت ان خواهید بود. همچون 
ان مرد مقدس که اسیرلباس خودش شده بود! هرچه پذیرش بیشتر و 
عمیق تر باشد, ۱ 

رهاتر مي شوید. پذیرش تمامي زندگي, پذیرش هرآنچه در 
زندگي طبيعي است را من دیانت 6010151655 مي خوانم. و این 
دیانت است که انسان را آزاد مي سازد. 


من آنان را که چيزي طبيعي را در زندگي انکار و نفي مي کنند 
"غيرمذهبي * مي خوانم. انان 
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ترك کن, ان را ترك کن." نان که دم از ترك دنیا مي زنند انسان هايي 


زندگي را همانگونه که هست, در شکل طبيعي اش بپذیر و آن را 
ثز تصامیتن زنددی کن: همان تمامیت زوز به روز:: گام به گام تو را 
بالا خواهد برد. و خود همین پذیرش, تو را به چنان اوج هايي مي کشاند 
که روزي چیزی را تجربه خواهي کرد که اثري از سکس در آن قایل 
1[ ام اف روزي الضاسن ,عشی سیز از آن 


دومین نکته ي اساسي که مي خواهم در موردش به شما بگویم 
این است که تأکنون تمدن ها 

فرهنگ ها و مذاهب در ما سبب تقویت نفس600 شده اند. این 
نیز ارزش تامل دارد زیرا که نخستین اصل., انرژي جنسي شمارا به 
انرژي عشق تبدیل مي کند, ولي این دومین چیز انرژي جنسي شما را 
همچون ديواري مانع مي شود و اجازه ي جریان یافتن نمي دهد. و این 
دومین چیز, نفس است, احساس است که هستم." 


"من هستم" توسط افراد عيرمذهبي ادعا مي شود ولي در 
مردمان "خوب" و "مذهبي" بسیار بیشتر تاکید دارد. 


فا 1 
خواهم." درهر صورت آ "من" در درونشان حاضر است. 


هرچه "من" فردي قوي تر باشد, ظرفیتش براي يكي شدن با 
ديگري کمتر است. آن "من" ديواري در اين بین است, خودش را اظهار 
مي کند. اظهار او چنین است: "تو, تو هستي و من من هستم. فا 
اي بین تو و من هست." 


آنوقت مهم نیست که "من" چقدر تو را دوست داشته باشم. 


شاید تو را در آغوش هم بگیرم, بااین وجود دو نفر هستیم. 
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مهم نیست چقدر از نزديك باهم دیدار کنیم, هنوز هم فاصله اي 
در میان است , من. من هستم و تو, تو هستي. 


براي همین است که حتي صمیمانه تربن تجربه ها نیز براي دیدار 
نزديك انسان ها, با شکست روبه رو مي شود. 


بدن ها نزديك هم مي نشینند ولي اشخاص دور باقي مي مانند. 
تاجايي که در درو "من" وجود داشته باشد, احساس " در ی" نمي 
تواند ازبین برود. 


سارتر 2776 جمله اي شگفت انگیز دارد: "ديگّري دوزخ 
است." ولي توضیح نداد که چرا ديگري " ديگري" است. ديگري "دیگر" 
است, زیرا که من, "من" هستم. تا زماني که من, "من" باشم, دنياي 
اطراف. "ديگري" است .جدا و دورافتاده. و تا وقتي که جدايي در میان 
باشد 


تجربه ي عشق ممکن نخواهد بود. 


عشق تجربه ي يگانگي است. عشق آن تجربه اي است که آن 
دیوار فرو ریخته باشد وه آترری شون نی باهم دیدار کرده و يکي 
کته 


اند. 


عشق آن تجربه اي است که دیوارها بین دو نفر فرو ریخته و 
وجودهایشان باهم ملاقات کرده اند, یگانه و يکي شده اند. وقتي این 


تجربهبین دو نفر انفاق افتد, من آن را عشق می خوانم: 


وقتي همین تجربه بین يك نفر و تمامیت ۵6 21-۳ اتفاق 
بیفتد, آن را خداگونگي 000110695 مي خوانم. 


اگر اين تجربه بین تو و فردي دیگر رخ بدهد , که تمام موانع ذوب 
شوند, که شما در سطحي عمیق تر در درون يكي شوید, هم نوا شوید. 
يك جریان شوید, يك وجود شوید , آنوقت این عشق است. و اگر همین 
تجربه بین يك فرد و تمامیت رخ بدهر , که فرد محو شود و با تمامیت 
بان واه ا سره ها خسن اشت. 
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ها یی ی ]تن هر ان کی ورس ۶۵ 
بین نرفته ام و "من" خودم را محو نکرده باشم؟ 


"ديگري" مخلوق پژواك "من" است. هرچه بلند تر فرباد کنم : 
"من" , "ديگري" با نيروي بيشتري خلق مي شود. "ديگري" بژواك 
در اسان اس 


و این "من" چیست؟ آیا هیچ در موردش فکر کرده اید؟ 


من" است ؟ 
و شما از چه تشکیل شده است؟ 


اگر براي لحظه اي ساکت بنشینید و براي کاوش به درون بروید 
که این "من" چیست و کجاست؟, در شگفت خواهید شد که علیرغم 
۰ "من" در هیچ کجا بیدا کنید. هر چه 
عمیق تر در درون جست و جو ند 


آباشجی و ان نا وان منوت عمیق زا خواهید تافت واه ایك 
نفس, نه يك "من / " در هیچ 


زا گسن ۱۲۵09671 ۳11۲ نزد امپراطور میلیند 1۷۲111۳00 
1 بارگاهش را برکت ببخشد. 


پیغام رسان نزد ناگسن رفت و گفت؛ "راهب ناگسن, امپراطور 
مایل است شما را ببیند. من امده ام تا از شما دعوت کنم." 


ناگسن پاسخ داد, "اگر تو بخواهي, خواهم آمد. ولي مرا ببخش, 
ی میرن تا سور اشتا تست معط كت سام استم عظ رت 


برچسب کاربردي." 


فاضور دزبان به امتر اظور کرارنش داد کذ:تا کشسر شخضی بسیارن 
عجیب است: او پاسخ داده 
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1 
امد. 


اکن هوق با زورهش ی امسر اور 2 
اشتتقیال او به دروار ‏ آقد وبا دای ند کفت, "بکشه گنه بو 
خوش آمد مي گویم!" 


با شنیدن این؛ پیکشو شروع به خندیدن کرد. سپس گفت؛ "من 
میهمان نوازیتان از ناگسن را 
مي پذیرم. ولي لطفاً به یاد داشته باشید که ناگسني در اینجا 


سح مس کوج 


ب کی شیر اه ره نا اب انشآ 
پات که مر با مه ها ای 


امپراطور پاسخ داد, "آري. خودش است." 

لها اش قاس اشنا کر مس کروند 
تاهتنا ازارمه ها کت یا ایشا ایس ازییت ۱۶ 
هیر اظور کمن نوات رام توا ارات وان ۱ 


تمعن کر دا ی 


"پا این ديرك ها ارابه شما هستند؟" 


"البته که نه, این ها ديرك هستند و نه ارابه. 
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سنینین جرخ ها را جتدا کردند:و ناکسن پرزسیدء "یا این چرخ ها 
0 


امپراطور گفت "این ن ها چرخ هستند, نه ارابه." 


داف رتاک بات فا تا را اه هی دا سین کسشون 
اف اور باند تم اس این ار آبه تست ۱۱ 


راهب پرسید. "حالا ارابه ي شما کجاست؟ شما به هر يك از 
کجاست؟" 


امیراطور به ادراك رسید. ذیکز ارابه اي وجود نداشت. و وقتي که 
ذره ذره از هم جدا مي شد. هیچکدام از بخش هاي ان نیز ارابه نبودند. 


بیکشو ادامه داد, "منظورم را درك کردی_د؟ آنازاه تنها يك 
اي خودش به خودي خود وجود تا رد تفتنتی وجود تذارده ِ آرانه وفع 
يك ترکیب است." 


درونتان را بکاوید: نفس شما کجاست؟ "من" شما در کجا قرار 
دارد؟ شما "من" را در جايي نخواهید یافت. 


"من" فقط تركيبي از انرژي هاي بسیار است: همین. 


هرچه بیشتر به دنبال دست و پاي آن و جنبه هاي آن بگردید 
چيزي نخواهید یافت. 


در نهایت, "هيچي" 01۳1۳0016595 باقي خواهد ماند. 


عشق از اين "هیچی" زاده مي شود زیرا آن تهباء تو نیست, خدا 


است. 
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مردي در يك روستا يك فروشگاه ماهي فروشي زیبا باز کرد و 
تابلويي بزگ بو ردو آن نوشت: 


"در اینجا ماهي تازه فروخته مي شود." 


همان روز اول مردي وارد مغازه شد و خواند: "دراینجا ماهي تازه 
فروخته مي شود. 


خنده اي کرد و گفت."مگر ماهي کهنه هم جايي فروخته مي 
شود؟ فایده نوشتن ماهي "تازه" چیست؟" 


مغازه دار فکر کرد که حق با آن مرد است: "همان لغت "تازه" : 
فکر "ماهي کهنه" را به مشتري مي دهد. 


او "تازه" را از تابلوي سردر مغازه اش حذف کرد. حالا تابلو شده 
بود . "در اینجا ماهي فروخته مي شود." 


روز بعد پيرزني وارد شد و تابلو را خواند: "ماهي در اینجا فروخته 
مي شود." مگر شما در جاي ديگري هم ماهي مي فروشید؟" 


"اینجا" هم حذف شد. حالا تابلو شده بود: "ماهي فروخته مي 


شود. 


روز سوم مشتري ديگري وارد شد و گفت. "ماهي فروخته مي 
شود؟ مگر كکسي ماهي را رایگان هم مي دهد؟" 


کلمه ي فروخته مي شود نیز حذف شد. حالا فقط نوشته شده 
بود : "ماهي" 


پيرمردي وارد مغازه شد و به مرد گفت. "ماهي؟ حتي يك مرد 
نابینا از فاصله ي دور هم 


که در اینجا ماهي فروخته مي شود. "ماهي" از تابلو برداشته شد 
و حالا تابلو سفید بود. 


32 


فرد ديگري پرسید, "این تابلو چرا اینجاست؟ از جلوه ي مغازه 
مي کاهد." 


تابلو نیز برداشته شد. پس از این روند حذف کردن هیچ چیز باقي 
نماند؛ تضام. وازه ها ترذاشته.شد: يکي ین از دیخکری: و آنچه برجاي 
ماند يك تهي بودن و تهیا بود. 


عشق فقط مي تواند از تهیا زاده شود زیرا فقط يك تهیا قادر 
اس کر اس سا فا سای ان در 
يكي شود. نه دو شخص؛ , بلکه فقط دو تهیا مي توانند با هم ملاقات کنند 


بنابراین نکته ي دوم براي باد آوري این است که وقتي شخصیت 
از میان برود, "هست بودن" 2۳0-۳7655 دیگر یافت نمي شود. آنگاه 
آنچه باقي مي ماند, تمامیت است, نه ۹ 


5 وقتي چنین اتفاقي بیفتد, تمام موانع. تمام دیوارها فرو مي ریزند 
و آن:رود کنک. عشق که در درون نهان نود ۶ و هميشه آماده و منتظرز 
فرد بود تا هیچ شود تا بتواند جریان یابد ,_ به بیرون فوران مي زند. 


ما چاه مي زنیم. در آن پایین, آب پیشاپیش وجود دارد, نباید آن 
چاهي حفر مي کنیم دقیقا چه مي کنیم؟ يك تهیا مي سازیم تا ابي که 
در زیر زمین است بتواند فضايي براي حرکت کردن بیابد. فضايي که 
خودش را در آن نشان بدهد. اب ازييیش در درون زمین هست. فضايي 


مي خواهد. مشتاق يك تهیا است , که درحال حاضر آن را ندارد. 
آن‌تجاه اکتون پر از خال و سنی ابسنت» شایراین‌ضا آن.خات و ستی ها 


1 به همین ترتیب» عشق 
پیشاییش عضتفا در درون انسان ها وجود دارد. آنچه ِ ِ است آن 


فضاست., آن تهیا که بتواند به سطح بیاید. ده من" هماي 
خودمان هستیم. 
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همه "من" خودشان را فریاد مي کنند. و به پاد داشته باشید, تا 
زماني که "من" خود را فریاد کنید, چاهي هستید پر از سنگ و خاك و 
جریان عشق از این چاه فوران نخواهد زد , نمي تواند جاري شود. 


شنیده ام که روز کاری بت درخت عطره و <ديمي وجود داشت که 
شاخه هایش به آنتتمان افراشته بود. وقتي که گل مي داد پروانه ها, 
در انواع شکل ها و اندازه ها و رنگ ها مي آمدند و اطراف آن مي 
رقصیدند. وی کف موم می دا برد ان ,از تفر دست: هادفتن: آمدند بو 
بر آن درخت 


شاخه هایش همچون بازوهايي گستردم در باد بودند. بسیار زیبا به 


يك پسر بچه ي کوچك عادت داشت هر روز زیر اين درخت بازي 
کند و آن درخت قديمي و زیبا عاشق این پسر شد. بر وراد نی 
تواند عاشق کوچك و جوان شود اگر که اين فکر را حمل نکند که 


آن درخت این فکر را نداشت که بزرگ است , فقط انسان ها 
چنین افکاري دارند »_ بنابراین عاشق آن پسر بچه شد. نفس هميیشه 
سعي دارد عاشق چيزه اي بزرگ شود. نفس هميشه مي کوشد با 
چيزهاي بزرگ : تر از خودش مرتبط باشد. ولي براي عشق هیچکس 
زرگتر و گوچکترتیست. . عشق هرکس را که نزديك شود در اغوش مي 


بنابراین, درخت براي ان پسر که هر روز مي امد و زیر ان مي 
نشست, عشقي را رشد داد. ای 
پسر بتواند گل هایش را بکند و میوه هایش را بچیند, آن ها را فرود مي 
آورد. 


عشق هميشه آماده ي تعظیم کردن است, نفس هرگز آماده 
کشاند. خودش را سفت مي گیرد تا شواني آن را لعس کي + کی که 
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كسي که نتواند لمس شود, كسي که : بر اریکه قدرت در پایتخت. 
تکیه زر نهر به تظر بزر نمی اند 


ار اه ی نس سین 
وقتی بنسر بچه: کل هانشن را 
مي چیند, درخت ۷ شادماني زیاد مي کند, تمام وجودش 


وقتي خوشنود است که قادر باشد چيزي بستاند. 


آن پسر بزرگ شد. گاهي روي زانوهاي درخت به خواب مي 
رفت, , گاهي از میوه هایش مي خورد و گاه تاجي از گل هاي درخت را 
بر سر مي گذاشت و همچون یادشاه جنگل نمایش مي داد. 


وقتي گل هاي عشق وجود داشته باشند, انسان احساس مي کند 
که شاه | ت. ولي وقتي خارهاي نفس وجود دارند انسان بیچاره و 


وخود آن وزخت بادیدن آن ترآ که تاج از حل: هاش زا بسن 
داشت و مي رقصید سرشار از وجد و سرور مي شد. سپس در عشق 
سر تکان مي داد و همراه نسیم اواز مي خواند. پسر بیشتر رشد کرد و 
شروع کرد به بالارفتن از درخت تا روي شاخه هایش تاب بخورد. وقتي 
پسرك روي شاخه هاش استراحت مي کرد. درخت بسیار خوشحال 
بود. 


عشق وقتي خوشحال است که به كسي راحتي بدهد. نفس فقط 
وقتي خوشحال است که خوشي ديگري را از او بگیرد. 


با گذشت زمان. ستکینین وظایف دنکن به پسر محول شده بود. 
جاه طلبي ها وارد شدند, او باید امتحان مي داد و باید با دوستانش 
رقابت مي کرد. بنابراین به طور مرتب نزد درخت نمي امد. ولي 
درخت باهیجان منتظر دیدار او بود. 


درخت با روحش او را صدا مي زد: "بیا. بیا. منتظرت هستم. 
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عشق هميشه انتظار معشوق را دارد. عشق يك انتظارکشیدن 
است. وفتی. که بینتر نفی. امد دوخت احساس اندوه مي کرد. عشق 
تنها يك اندوه دارد: وقتي که نتواند سهیم شود, عشق وقتي که نتواند 


بدهد غمگین است. 


عشق وقتي شاد است که بتواند بدهد و سهیم شود. عشق وقتي 


پسر بزرگتر شد و روزهايي که نزد درخت مي رفت کمتر و کمتر 
مي شد. هرکس که در دنياي رقابت بزرگ شود, وقت کمتر و كمتري 
براي عشق خواهد یافت. 

پشتر آینكت در آجاه طلبی ها دنبای گرفتار اشدم بنود: "کدام 
درخت؟ چه كکسي وقتش را دارد؟" 


, يك روز وقتي که پسرك گذر مي کرد. درخت او را فرا خواند: 
"گوش بده!" صدايش در هوا منتشر شد: "گوش بده! 


تیا تسس مت 
پسر گفت., "تو چه داري که من باید نزد تو بیایم؟ من دنبال پول 
۲ ۳ 


نفس همیشه دنبال انگیزه است: "تو چه داري که پیشکش کني تا 
نزد تو بیایم؟ اگر بتواني چيزي به من بدهي, , مي توانم بیایم. وگرنه, 
نيازي نیست که نزد تو بیایم." 


نفس هميیشه انگیزه دارد, منظور دارد. عشق بي انگیزه است. 
بدون منظور است. عشق پاداش خودش است. 


درخت با تعجب گفت. ان ققض وفیین می: ای کم رن یز ده اند 
بدهم؟ من مي توانم همه چیز به تو بدهم." 


چيزي که نگه بدارد ۱۷1000105 , عشق نیست. 
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این نقش اسشت که نخه في :دارد: عشق بین قید. و. رنه رط مي 
بخلاٌ ۲ 


درخت ادامه داد: "ولي من ول ندارم. این فقط يك اختراع 

ها برما مي رویند. میوه هاي بسیار مي دهیم. سایه هاي مطبوع 
" مي دهیم. در نستیم به رقص درمي اییم و اواز مي خوانيم. 

پرندگان معصوم روي شاخه هاي ما 

مي جهند و اواز مي خوانند زب را ما هیچ پولي نداریم. روزي که 
درگیر پول شویم. همچون شما انسان هاي بدکاره و رنجور مي شویم 
ول ۱ ٩‏ و ی و ۳ 
آرامش برسید و چگونه عشق به دست آورید. له به؛, ما پولي نداریم." 

پسر گفت, پس براي چه نزد تو بيایم؟ باید جايي بروم که پول 
باشد. ۰ من نیاز به پول دارم." 


کرت عهفا یه فک رات و سس را دراه اقا ۱ 
يك کار بکن. تمام میوه هاي مرا بچین و بفروش. شاید بتواني پولي به 
دست اوري." 


پسر بي درنگ دست به کار شد. از درخت بالا رفت و تمام میوه 
هاي درخت را چید. حتي آن ها را که نرسیده بودند تکان داد تا بیفتند. 
شاخه هاي درخت شکسته شدند و برگ هاي آن با خشونت فرو مي 
ریختند. 


درخت بسیار شاد بود و از شوق برافروخته بود. 


در به دست اوردن نیز راضي نیست. نفس ناشاد است. 


بر حخنتی برنگشت:تا از درخت تس کر کند. ولي درخت به این 
توجهي نکرد. وقتي که پسر پيشنهاد عاشقانه ي او را براي چیدن میوه 
هایش و فروش آن ها پذیرفت. , درخت تشکر خودش را دریافت کرده 
بود. 
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داشت با این پولش پول بيشتري به دست اورد. 


او درخت را تماضا ازیاد برده بود. سال ها گذشت. درخت غمگین 
بود. مشتاق بازگشت پسر بود , همچون مادري که سینه هایش پر از 
شیر باشد. ولیبستشر نت کم شندم باشد. تمامي وجود مادر, پسرش را 
مي خواهد تا بتواند بياید واو را سبکبار کند. حالت دروني درخت چنین 
بود. تمامي وجودش در اشتیاق بود. 


( ۷4 


درخت. کفت. کنر ۵ هم ابا ی هرا در اون رن ۳ 


کودكي بود." 


دوران کودکي. 


ولي درخت دعوتش کرد: "بیا, روي شاخه هایم تاب بخور. بیا با 
من برقص." 

مرد پاسخ داد؛ "این حرف هاي بیفابده را کنار بگذار! من مي 
خواهم يك منزل بسازم. ایا مي تواني يك منزل به من بدهي؟" 

درخت با تعجب گفت. "يك منزل؟ من بدون منزل زندگي مي 
کنم." 

فقط انسان ها هستند که در منزل اد دی مت کنند. هیچکس, 
دیگر در این دنیا به جز انسان در منزل زندگي نمي کند. 


یافته را؟ 
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هرچه خانه ها بزرگ تر مي شوند. خود انسان ها کوچك تر مي 


درخت گفت. "ما در منزل زندگي نمي کنیم. ولي مي تواني يك 
کار بکني. مي تواني شاخه هاي مرا ببري وبا آن ها يك خانه بسازی." 


مرد بدون يك لحظه درنگ تبري آورد و تمام شاخه هاي درخت را 


قطع کرد. 


اکتا شیف با ی اه اه ی وش وی 
درخت بسیار خوشحال بود. 


عشق وقتي که حتي دست و پایش براي معشوق قطع مي شود 
اک تسار رید 


عرثرة برچ 1 اینده ۱ ی ۲ 1 آماده ي‌ ۱ کتردن ۳ 


مرد حتي به عقب بازنگشت تا به درخت نگاه کند. او خانه اي 
ساخت و روزها و سال ها گذشت. 


تنه ي درخت منتظر شد و منتظر شد. مي خواست او را صدا 
بزند, ولي دیگر نه شاخه اي داشت و نه برگي که به او صدا بدهد. باد 


مي وزید, ولي او نمي تواننست از آن صدايي بتتتا ژد 


و هنوز هم روحش از يك صدا سرشار بود: "بیا, بیا, عزیز من. 


مدت ها گذشت و آن هرد سالخورده شد. روزي از آن حوالي مي 
گذشت و امد و نزديك درخت نشست. 


درخت پرسید, " چه کار ديگري مي توانم برایت انجام دهم؟ پس 
از مدت هاي بسیار زیاد 


۱۱ 
امده اي. 


39 


پیرمرد گفت, "چه کار مي تواني برایم بکني؟ من مي خواهم به 
سرزمین هاي دوردست بروم تا پول بيشتري به دست اورم. به يك 
قایق نیاز دارم." 


درخت با خوشحالي گفت, "تنه ي مرا ببر و از آن يك قایق بساز. 
من بسیار خوشحال مي شوم که قایق تو بشوم و تو را به سرزمین 
هاي دوردست ببرم تا پول به دست آوري. ولي لطفاً از خودت 9ب 
مراقبت کن و زود برگرد. من همیشه منتظر بازگشت تو خواهم بود. 


مرد اره اي آهر دورو کز دنه بزیدن رت ذرخت: قايقي ساخت 


حالا آن درخت دیگر يك کنده ي کوچك است. و منتظر معشوقش 
است تا بازگردد. 


صبر مي کند و صبر مي کند و صبر مي کند. ولي اينك دیگر چيزي 
براي پیشکش کردن ندارد. شاید آن مرد دیگر هرگز نزد او برنگردد. 
نفس همیشه جايي مي رود که چيزي براي به چنگ آوردن وجود داشته 
باشد 


نفس جايي نمي ورد که چيزي براي به دست اوردن وجود نداشته 


شبي نزديك آن تنه ي درخت استراحت مي کردم. برایم زمزمه 
کرد: "آن دوست من هنوز بازنگشته است. خيلي نگرانم که شاید عرق 
شده و يا گم شده باشد. شاید در يكي از آن كکشورهاي دورافتاده گم 
شده باشد. شاید اکنون زنده هم نباشد. چقدر مشتاقم از او خبري به 
دست آورم! چون آخر عمرم است., دست کم با داشتن خبري از او 
راضي مي شدم. 


بتوانم ۳ 9۹ از نعواهد گشت. یز 
ندارم و او تنها زبان گرفتن را مي داند." 


نفستن فقطظ ونان کرفین را فی دنه غشی بان بخشیدن است: 
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بتوانند در شابه: اشن. شام تخیر تضم‌آنوفت: هی تهانیم عشی را رت کین 


براي عشق هیچ کتاب مقدس, هیچ تعریف و هیچ نظریه اي وجود 
ندارد. عشق هیچ اداب و اصولي ندارد. 


در عجب بودم که در مورد عشق چه مي توانم به شما بگویم. 
چشم ۳ دیده شود, شاید همان 

مي بود, يا اگر مي توانست در حرکت دست هایم احساس شود 
ی نی اتید آن زا بشید و بجویید: عشق این است. 


ولي عشق چیست؟ اگر در چشمان من دیده نشود, اگر در 


حرکت دست هایم احساس نشود, آنوقت به یقین هرگز توسط کلامم 
اخسایی مهد سید 


من از شما بسیار سپاسگزارم که با عشق و سکوت به من گوش 


دادید. 
لطفاً اداي احترام پرانام 01۵392505 مرا بپذيرید. 


از کتاب از سکس تا آگاهي 


۷۷۷۷۷. 


